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اشاره
یعنـی بدبخت تـر از نویسـنده، بـاز هـم خودش اسـت! 
)البتـه بلانسـبت همـکاران محتـرم! آقـا اصـلا همـه 

مـن هسـتم!( بدبخت شـان  نویسـنده ها خوشـبخت؛ 
داشـتم می گفتـم کـه بدبخت تـر از نویسـنده، بـاز هـم 
خـودش اسـت! چـون همـه انتظـار دارنـد هـر بـار که 
مطلبـی از یـک نویسـنده می خوانند، سـبک جدیدی از 

نویسـنده مـورد بحـث را زیـارت کنند!
بـه همیـن دلیـل نگارنـده ایـن متن، ایـن بـار تصمیم 
دارد موضوع ویژه نامه این شـماره را به سـبک سـریال 
»کلیـد اسـرار« بنویسـد! باشـد کـه درس عبرتی شـود 

بـرای مبتلایـان بـه تهمت...
گوسفند یکی یه دونه!

از روسـتاهای  »آنـار پاشـا« جوانی سـت؛ اهـل یکـی 
ترکیـه...

»آنـار پاشـا« کـه جـوان ساده ای سـت، چوپـان تنهـا 
گوسـفند روستاسـت و همـان یـک رأس گوسـفند را 
صبـح بـه صبـح می برد بـه دشـت و صحرا تا گوسـفند 

یکـی یکدانـه روستایشـان را بچرانـد.
روزی از روزهـا، آنـار پاشـا طبـق معمول با گوسـفندی 
کـه متعلـق بـه خـان زورگـوی روسـتا بـود، بـه صحرا 

رفـت، امـا تنها برگشـت! بـه همین سـادگی...
کـه  خبـر  لامصّـب  دیگـر!  اسـت  اتفـاق  بالاخـره 

می شـود! نـازل  بـلا  عیـن  یکهـو  نمی دهـد! 
هیچـی دیگـه! جونـم براتون بگه، آنار پاشـا سراسـیمه 
دویـد و دویـد تـا برسـد بـه خانه »خـان« البتـه به این 
مفتی هـا هـم نرسـید بـه خانـه  خـان. تـوی راه مثـل 
تمـام فیلم هـای اینجورکی، هفت هشـت ده بـار، عین 
چـی می خـورد زمیـن و بـاز بلنـد می شـد و گریه کنـان 
فریـاد مـی زد: »هیبـت پاشـا... هیبت پاشـا! کجایی که 
گوسـفندت رو خـوردن؟!«... بلـه همین مدلـی می دوید 

و گریـه می کـرد و از ایـن جـور برنامه هـا!
سـرتان را درد نیـاورم... آخـرش که چـی؟! بالاخره که 

بایـد می رسـید بـه خانه هیبت پاشـا؛ پس رسـید!
همانطـور هـم کـه برایتـان گفتـه بـودم، نه کـه هفت 
هشـت ده بـاری عین چـی زمین خـورده بود، حسـابی 

خونیـن و مالـی شـده بود.
)از اتـاق تحریریـه بـه مـن اشـاره می کننـد کـه اینقدر 
صغـری کبـری نچیـن! زود بـرو سـر اصـل مطلب که 

وقـت برنامـه ات دارد تمـام می شـود!(
حـالا کـه وقـت نداریـم، مختصـر می گویـم: هیچـی 
دیگـه... آنـار پاشـا، تمـام ماجرا را از سـیر تا پیـاز برای 
هیبـت پاشـا تعریـف کـرد. تعریف کـرد که چطـور گله 
گرگ هـای عقـده ای روسـتای بالایـی بـه کمین شـان 
نشسـته بودنـد و... )بلـه؛ بـاز هـم از اتـاق تحریریـه 
بـه مـن اشـاره می کننـد کـه تـا همین جـا کـه گفتـی 
کافی سـت! لازم نکـرده اتفاقـات تلـخ را مـو بـه مـو 

) بگویی!
خلاصـه... هیبـت پاشـا کـه بـاورش نمی شـد »یـاورِ« 
گوسـفند یکـی یکدانـه اش را گرگ هـا »اسـتاد« کرده 
باشـند، نگاهـی بـه سـر تـا پـای خونیـن آنـار پاشـا 
انداخـت و شـکّش به خـود آنار پاشـا رفـت و فریاد زد:
»نامـرد نالوتـی!... نه نه ببخشـید! این دیالـوگ مربوط 
بـه فیلـم فارسـی ها اسـت!« خـوب کـه فکـر می کنـم 
یـادم می افتـد کـه در این لحظـه هیبت پاشـا فریاد زد: 
»پاشـا؟! گوسـفند مـن را می خـوری؟! الآن حالـی ات 

می کنـم!« 
هـم  نالوتـی  »نامـردِ  یـک  خـودم  جـان  بـه  ولـی 
گفت هـا!«... و یکـی محکـم خواباند زیر گـوش چوپان 

بیچـاره!
آنـار پاشـا هـم که بغض کرده بود، دسـتش را گذاشـت 
روی سـمت راسـت صورتـش کـه بـر اثر ضربه سـرخ 
شـده بـود... نگاهـی بـه پنجـره نیمـه بـاز خانـه خـان 
انداخـت و دیـد کـه دختـرِ خـان دارد ایـن اتفاقـات را 
نـگاه می کنـد و بـه حال جـوان رعنای قصه مـا زار زار 

عیـن چـی گریـه می کند!
آنـار پاشـا هـم همـان جـوری، با همـان حـال خرابش 

از  نامعلومـی  نقطـه  سـمت  بـه  و  کـرد  بغـض 
افق هـای دور دسـت دویـد و رفـت و دیگـر هـم 

بـه روسـتا برنگشـت!
در  خـان  هیبـت  شـب  هـر  واقعـه،  آن  از  بعـد 
خـواب می دیـد کـه گرگ هـای عقده ای روسـتای 
درزای  زبـان  خـان  هیبـت  بـه  می آینـد  بالایـی 
»دمـاغ  نشـانه  بـه  را  پنجه هایشـان  و  می کننـد 
سـوخته می خریـم!« روی دماغ شـان تـکان تکان 

می رونـد! و  می دهنـد 
بعـد از رفتـن گرگ هـا هم، هر شـب آنار پاشـا در 
ادامـه خـواب می آیـد وسـط حیـاط می ایسـتد و با 
صـدای بلنـد می گویـد: »بیچـاره! دیدی مـن یاورِ 
گوسـفندت را اسـتاد نکـرده بـودم؟! خـودت ضرر 
کـردی، چون می خواسـتم بیام دختـرت را بگیرم، 
امـا بـه کوری چشـمت رفتـم دخترِ خانِ روسـتای 

بالایـی را گرفتم...«
هـر شـب، خـواب هیبـت خـان بـه این قسـمتش 
کـه می رسـد، هیبت خـان از خواب می پـرد و بلند 

عربـده می زنـد: »نه!«
***

بیننـدگان عزیـز کلیـد اسـرار و مسـئولین محترم 
! یه نشر

لطفـا از گیـر دادن بـه این داسـتان جـدا بپرهیزید 
و بـه جـای این کـه نمک داسـتان را هـدر بدهید، 
نتیجـه بگیریـد که ممکن اسـت شـما هـم روزی 
دختـردار شـوید و بـر اثـر تهمـت زدن بـه جـوان 
مـردم، همـان یـک جـوان موجـود در روسـتایتان 
کـه تنها شـانس ازدواج دخترتان بـوده، از کف تان 

! بپرد
این بود داستان امشب کلید اسرار!

راديکال باشی

دگر  شکل 
خنديــدن

عقده ای های روستای بالا!
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